
 
 

 
 

یخ شفاهی ترجمه در ایران (  ) ۳تار

 فرانکلینانحلال 
  آذرنگ (قسمت دوم)گو با عبدالحسین و تدر گف

 
که فرانکلین تعطیل شد در فرانکلین بودید، یعنی   ۵۴١٣تا    ١۵١٣: شما از سال  فرخزاعی 

آیید و شاهد مستقیم و  می واقع، به قول خودتان، جزو آخرین نسل فرانکلین به شمار    در
تدست انحلال  و  پایانی  دورۀ  بنابراین،  سفأاول  پربار.  موسسۀ  این    آور 

ً
بهترین احتمالا

این فردی هستید که می آیا  کند.  ما صحبت  برای  آن  انحلال  نحوۀ  و  دلیل  دربارۀ  تواند 
مادر در آمریکا خواستار انحلال بود یا    سسهٔ ؤانحلال عاملی بیرونی داشت، یعنی خود م

های آن را در بسیاری که نمونه نظری،  و تنگ اینکه عاملی درونی داشت، یعنی حسادت  
 از جاهای دیگر در فرهنگ این مملکت شاهد بوده و هستیم. 

 
(تهران،   برنامۀ کتاب فرانکلین در ایرانتازگی کتابی منتشر شده است با عنوان  : بهآذرنگ

های خارج نامۀ دکتری آقای مهدی گنجوی در یکی از دانشگاه). این کتاب پایان٠٢۴١شیرازه،  
ت دقیقی دربارۀ پایان  او اطلاع  اول بسیاری را بررسی کردهاست. نویسنده منابع و اسناد دست

 کار فرانکلین ارائه داده است و شاید به پرسش شما خوب پاسخ بدهد.
 

 مستند است؟  این کتاب محققانه و :فرخزاعی 
 

: بله، هست؛ اما خطاهایی هم در متن و هم در ترجمۀ کتاب هست که صورت  آذرنگ
ترجمه، که ناشر معتبری لف فرستادم. جای تعجب دارد که ناشر  ؤها را برای مبعضی از آن

است، چرا و چگونه متوجه این خطاها نشده است. آیا ممکن است کتاب را نخوانده به چاپ  
 فرستاده باشند؟ 

 
 به شما پاسخی داد؟لف ؤم :فرخزاعی 

 
پاسخی بسیار مآذرنگ بله،  تؤ :  و   اصلاح    کید کرد در چاپأدبانه و فروتنانه 

ً
سوم حتما

 ر است.  کند، چون چاپ دوم کتاب در حال انتشامی

 به موضوع به کتاب رجوع خواهند کرد، اما  مند: بسیار خوب، خوانندگان علاقهفرخزاعی 



 هشتادوچهارمشمارۀ  /سوموفصلنامه مترجم/ سال سی  / // // /60

 . خواهم بدانممشاهدات شخصی و اطلاع مستقیم شما را می
 

برنامهآذرنگ فرانکلین  در  ۲۰ای  (پروژه)  :  و  بود  با  ۱۳۵۴ساله  برابر  پایان   ۱۹۷۳/  باید 
  دیگر هم در چند کشور  هاییافت، که یافت و اولین شعبۀ آن در مصر تعطیل شد. شعبهمی

سبب  ثیر زیادی نداشت. شعبۀ تهران بود که به أفعالیت چندانی نداشتند و بود و نبودشان شاید ت
صنعتی همایون  ذاتی  بلندپروازیجنم  و  دورپروازیزاده  و  تصوها  و  انتظار  حد  از  او  ر  های 

ام زاده، که ندیدهاصلی فرانکلین فراتر رفته بود. درهرحال، روزی جانشین صنعتی  بنیادگذاران
فرانکلین    (بخش ویرایش)  با همۀ اعضای ادیتوریالتاکنون کسی از او به نیکی یاد کرده باشد،  

 همۀ ویراستاران و نجف دریابندری و   ۱۳۵۴در  
ً
دیدار کرد. من هم در آن نشست بودم. طبعا

اوضاع کنم:  کریم امامی هم حاضر بودند. رئیس کذا مطالبی گفت که مجمل آن را عرض می
رو، موضوع تعطیل  در ایران به صورتی در آمده است که ادامۀ کار برای ما ممکن نیست. ازاین

وزیر(امیرعباس هویدا) رسیده و شدن فرانکلین ایران همراه با چند پیشنهاد به اطلاع نخست
فرانکاو   نیروهای  است  با  گفته  که  شود  گذاشته  ایران  آزاد  دانشگاه  انتشارات  اختیار  در  لین 

 مدیریت عبدالرحیم احمدی در حال تشکیل است.
ین مجمل کلام جناب رئیس بود. کریم امامی که رئیس ادیتوریال و رئیس ما بود، گفت  ا

 خودش  ای ندارم و به دانشگاه آزاد نمیمن به انتشار کتاب های درسی علاقه
ً
روم. در واقع عملا
او باید خودشان تصمیم می گرفتند.  را کنار کشید و درنتیجه، اعضای واحد تحت مدیریت 

هم دریابندری  محمدرضا    نجف  داد.  نشان  آزاد  دانشگاه  به  پیوستن  به  را  خود  تمایل  عدم 
این تجربه و    توانسال تجربه را نادیده بگیریم؟ در کجای نشر ایران می  بیستحکیمی گفت  

این نیروها را یافت؟ بیایید نام فرانکلین را از روی خودمان برداریم و با نام دیگری به فعالیت 
ادام انتشاراتی  پافشاری کرد. چند نفرمستقل  او خیلی  او هم  ه بدهیم.  با  عقیده و همراه هم 

دیگری در سر داشت و وقتی از ایران رفت و برملا    بودند، اما نتیجه نداد. رئیس کذا سوداهای
های فرانکلین را به دلار تبدیل شد که با همکاری افرادی مالی و حقوقی، بسیاری از دارایی

 و با خود برده است، علت مخالفت او به پیشنهاد شادروان حکیمی آشکار شد. کرده
 

 شاهد مستقیم این گفتپس  : فرخزاعی 
ً
 وگوها بودید؟شما خودتان شخصا

 
 نشست در محل کتابخانۀ مرجع فرانکلین برگزار شد و میز کارم آذرنگ

ً
: بله بودم. اصلا

حکیمی، امامی و بسیاری    وگوهایتفصیل در جریان بحث و گفتجا بود. بعد هم بههمان
های  مندی شده بود و داراییفرانکلین تشکیلات گسترده و ثروت  دیگر از اعضای فرانکلین بودم. 

 ها بدون کمک افرادی وارد به مسائل حقوقی و مالیفروش و واگذاری اینبسیاری داشت.  
   دانم. است که بنده نمیای. اما چه کسانی در این تصمیم ذینفع بودند، نکتهپذیر نبود امکان



 انحلال فرانکلین؛ در گفت وگو با عبدالحسین آذرنگ // // //61

 همکاران فرانکلین کجا رفتند؟ خود شما چه کردید؟  : فرخزاعی 
 

درخشان ارائه داد.    : دریابندری مدتی با تلویزیون همکاری داشت و چند دوبلۀآذرنگ
کریم امامی شد رئیس انتشارات سروش. گلی امامی(همسرش) شد رئیس کتابخانۀ دانشگاه  

ت به  حکیمی  محمدرضا  پراکنده  أفارابی.  هم  نفری  چند  شد.  مشغول  خودش  کارهای  لیف 
شدند و بقیه به سرپرستی دکتر حسن مرندی، روانپزشک، مترجم و از همکاران نشریۀ آموزشی  

، به تشکیلات جدیدی به نام سازمان ویرایش و تولید فنی در دانشگاه آزاد ایران منتقل  پیک
های درسی آن دانشگاه را  شدند و همراه با اعضایی از بخش تولید فنی و هنری فرانکلین کتاب

مدت بسیار کوتاهی به دانشگاه آزاد رفتم و    بنده هم  کردند. و منتشر می  سازیویرایش، آماده
 امۀ تحصیل در دورۀ دکتری راهی خارج شدم.بعد برای اد

 
گوی ما با  وگفت ای با تجربه از هم پاشید.  حرفه آن جمع  سیار حیف شد که  : بفرخزاعی 

که  آقای علی صلح  مواردی  بود:  فرانکلین حول سه محور  انتشارات  دربارۀ موسسۀ  جو 
شده، و مواردی که چندان  دربارۀ فرانکلین مبالغه شده؛ مواردی که در حق فرانکلین جفا  

جو های آقای صلحبه آنها اشاره نشده است. شما در این سه مورد چیزی دارید که به گفته
 ید؟  یبیفزا 

 
جو حق مطلب را بیان کرده است.  وگو را خواندم. به گمانم آقای صلح: آن گفتآذرنگ

ی را ی. خود من چیزها یابد نمیها پایان  اث فرانکلین به این زودیحال، بحث دربارۀ میربااین
ها  سفانه ارزش اینأکه از دورۀ همکاری با فرانکلین آموختم، در هیچ کجای دیگر نیاموختم. مت

ها  ی دانشگاهی و پژوهشگاهی دریافتم، محیطها و فضاهاها بعد و در مقایسه با محیطرا سال
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وقت کار کردم. بررسی دربارۀ میراث فرانکلین خیلی  وقت و پارهها تمامو فضاهایی که در آن
 جای کار دارد.

 
: از دورۀ کار در فرانکلین چه اتفاقات خوشایند یا ناخوشایندی به یاد دارید و  فرخزاعی 

 است؟  ای با چنین سرمایۀ انسانی و کارنامه قبل یا بعد از انقلاب نظیر داشته سسهؤآیا م
 

هیچ آذرنگ دورۀ    :  از  ناخوشایندی  سختیخاطرۀ  با  ندارم.  فرانکلین  با  و  همکاری  ها 
آن زمان تحملش برایم آسان نبود، اما با گذشت زمان و    روشدم که درهایی روبهگیری سخت

ها برای من به دستمایه تبدیل گیری ها و سختهایم، همان سختیبا افزوده شدن بر دامنۀ تجربه
سسۀ تحقیقات رفتم و محیط جدید پس از مدت بسیار کوتاهی توی ؤبه مین  لشد. از فرانک

نیافتم های معنون داخل و خارج بود،  کرده، که پر از تحصیلمؤسسهذوقم زد. یک نفر را در آن  
از امتیازهای شخصیت های اصلی فرانکلین، مانند دریابندری، امامی، نجفی، سمیعی،  که 

ام در ها برخوردار باشند. اگر کار تحقیقاتیامیرشاهی، پاکدامن، بهزاد، وحید و همتاهای آن
کتابخانۀ خوب و مجهزی نداشت، و اگر چند همکار خوب    مؤسسهنبود، اگر آن    مؤسسهآن  

دورۀ همکاری «  ام کهام و نوشتهترک می گفتم. بارها گفتهدرنگ  نبود، آنجا را بی  مؤسسهدر آن  
های آن دوره را با همۀ جزئیاتش فراموش اه خاطره گام بود». هیچبا فرانکلین عصر زرین زندگی

گاه نه در داخل دیدم و نه در خارج. شاید  کنم و محیط و فضای کاری شبیه آن را هیچنمی
دانشگاه واشینگتن وقتی هم در  ام و کار پاره بدانید که مدتی در شرکت مایکروسافت کار کرده

های مختلف همکاری دارم و کارم را بسیار  سال است با دانشنامه  سیبیش از    نکهداشتم. باای
پژوهشی، علمی و سطح بالاست، اما ها هم همگی فرهنگی،  اینهای  و محیط  دوست دارم،

اند شور و اشتیاق کدام نتوانستهها هیچ خاطراتم از فرانکلین همچنان زرین است و این محیط
   آن دوره را در دلم تکرار یا حتی زنده کنند. 

 
نام فرانکلین جدا از ترجمه با ویرایش هم پیوند خورده است. گویا اولین بار  :  فرخزاعی 

متون در فرانکلین شد. خود شما هم در ویرایش  ها ویرایش میدر فرانکلین بود که ترجمه 
حرفۀ ویرایش چه در گذشته و چه امروز وجود   بارهٔ ای که دراید. نکته بزرگ داشته  یسهم

به را  ویراستاری  کسی  چگونه  که  است  این  میدارد  حرفه  یک  دانیم می   پذیرد.عنوان 
نان    یسخت  شغلهم    ویراستاری نه  هم  و  و  میاست  نام.  آورد  این نه  پایان  در  مایلم 

 این شغل بدانم.   بارهٔ تان را درگو احساس شخصی وگفت
 

 پرده و بدون تعارف جواب بدهم؟خواهید صریح، بی: میآذرنگ
 

 : البته! فرخزاعی 

 ، تکلیف چیست؟ ای آزرده شدند : حال اگر جواب دادم و عدهآذرنگ
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 نگران نباشید. جواب آنها با من.  : فرخزاعی 
 

از  آذرنگ ادیتوریال  ١۵١٣:  تا حالا  که عضو بخش  فرانکلین شدم  (زمستان    (ویرایش) 
و او استاد   « من عاشق ویرایشم»ام که گفت:تن را دیده سال) فقط یک چهلو بیش از  ٠٢۴١

من از سر «ام که گفته باشد  احمد سمیعی گیلانی بود. جز او تاکنون به ویراستاری برنخورده
کنم: کید اکید میأتام؛  عشق و با اختیار و انتخاب کامل» حرفۀ ویراستاری را انتخاب کرده

بنده به    نچهآ   باشند. ام، اما ممکن است ویراستاران دیگری هم مانند استاد سمیعی  بنده ندیده
ویراستاری امکان ادامۀ تحصیل پیدا کرد، رفت دنبال تحصیل؛   هرام این است:  العین دیدهی أر

ویراستاری مجالی برای    ویراستاری شغل بهتری به دست آورد، سراغ آن شغل رفت؛ هر  هر
لیف، تحقیق و ترجمۀ او به منصۀ أخارج یافت، مهاجرت کرد؛ هر ویراستاری که توان ترفتن به  

لفان، محققان و ؤام که مها را جانشین ویراستاری کرد. البته مواردی هم دیدهظهور آمد، این
اضطراری، ذوقی،  اند، به دلایل مختلفِ  مترجمانی در کنار کار اصلی خود ویرایش هم کرده

 ای نیست.ری حرفههای ویراستادوستی، تنوع، تعهد و چه و چه، اما این موارد مصداق
 

ای که در دشواری کار و نام و نان که گفتم، ویرایش به این شیوه  لهٔ ئجدا از مس : فرخزاعی 
توان رود  روست و آن اینکه انتظار می ه روبنیز  شود با یک تناقض درونی  ایران انجام می 

پا  ویراستارزبانی   توان زبانی مترجم  یا  نتر  ین یاز  او  یا در سطح  باید   
ً
بلکه قاعدتا باشد، 

    نظر شما چیست؟  افتد.وگرنه اتفاق خوبی نمی  ،بالاتر از سطح او باشد
 

های محتواها، کاربردها و ضرورت   ها،شود کرد، زیرا متن: یک حکم کلی نمیآذرنگ
(ویرایش ترجمۀ)    ویراییترجمهویرایشی در منابع مختلف یکسان نیست. اگر مقصود شما  

آنمتن در  که  است،  ادبی  لحنهای  و  اسلوب  زبان،  تعیین  ها  استمتغیرهای  مانند  کننده   ،
آن فاکنر و نظایر  تالستوی، جویس،  آثار شکسپیر، راسین، گوته، پوشکین،    ترجمۀ 

ً
ها، قطعا

، تسلط به زبان مقصد، تسلط به موضوع،  أ های چهارگانۀ ویراستار(تسلط به زبان مبدتسلط
 اضافه کرده

ً
، و اعمال  اید: تسلط به روش محتوا و متن، و نیز عنصر چهارم که خود شما اخیرا

روشی واحد در سراسر متن) باید در حدی مقبول باشد و مخاطبان متن آن را روا بدانند. حال  
از نوع سایر«تر»ها بنامید، به تعریف تر و  اگر شما می خواهید این تسلط را برابر، فراتر و افزون

ترجمه ویرایش  دارد. درهرحال چنین تسلطی در  ادب شما بستگی  در   ی ضروری است. های 
کتاب اطلاعاتی  ها متفاوت است و سطوح مختلف دارد. برای مثال،  ها ضرورت سایر ویرایش

باید  
ً
آن حتما ترجمۀ  که  آماری  داده  یا  و  ارقام  که  کرد  پیدا  اطمینان  و  باشد  ها درست  دقیق 

باشد؟ ویرایش    تراز مترجمبرگردانده شده است. در اینجا چه ضرورتی دارد که ویراستار هم
داده «بررسی  نوع  از   

ً
عمدتا اثر  این  ویراستار  data checkingها»(در  انتخاب  در  است.   (
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های مختلف، قدرت تمیز و تشخیص ناشر اهمیت و نقش دارد. چه نوع  مناسب برای متن
نظر به نتیجه برسد.   هایی را باید برگزید تا ویرایش مطلوب ویراستاری با چه قابلیت

ّ
 در متن مد

 
دهم  ال را نپرسم. ولی قول می ؤصحبت از ویراستاری شد حیفم آمد این س:  فرخزاعی 

دانم که شما  میکنید؟  ال باشد. شما خودتان را چگونه ویراستاری توصیف میؤآخرین س
داشته  زیادی  حشرونشر  نجفی  ابوالحسن  ایشان  با  و  شناسی  زبان اید.  بود  در  خوانده 

را نوشت، کتابی که    غلط ننویسیمکرد، ولی بعدها کتاب  شناسی تدریس میدانشگاه زبان 
های ایشان آیا وسواس.  ناپذیر در زبان فارسی استبندی به اصولی تخطیدهندۀ پای نشان

به واژگان موجود در گنجینۀ زبان فارسی  در خصوص گرته به شما هم  برداری و رجوع 
 سرایت کرده است؟ 

 
از زمانی که ایشان را از نزدیک شناختم، یعنی از  آقای نجفی  بله. خاطرم هست  :  آذرنگ

  ، همواره در برابر درست و نادرست در کاربرد واژگان و زبان حساس بود. یک بار در ٧۴١٣
م. به من گفت این واژه فارسی نیست، مغولی است  واژۀ «کنکاش» را به کار برده بودای  نوشته
این واژهو  میجور  خیال  برد.  کار  به  نباید  را  حساسیتها  این  نیز کنم  و  زبانی  های 

اوحساسیت با مجلۀ    های دستوری  و چند جوان روشنفکر دیگر  او  بود که    سخن از زمانی 
، افرادی را  سخنمند و همکار  همکاری کردند. استاد پرویزناتل خانلری از میان جوانان علاقه

کرد، مبلغ سپرد، بر کارشان نظارت میها میگزید و مسئولیت سردبیری آن نشریه را به آنبرمی
شد. ابوالحسن  گاه در مجله درج نمیعنوان سردبیر هیچداد، اما نامشان بهکمی هم دستمزد می

پاکدامن، علیرضا حیدری، محمود کیانوش، هوشنگ طاهری نجفی، رضا سیدحسینی، ناصر  
عهده داشتند  همکاران جوان سخن بودند که هرکدام برای مدتی سردبیری سخن را برازجملۀ 
گردانندۀ اصلی انتشارات خوارزمی  یدری بود که بعد  حها علیرضا  ترین آنترین و فعالو موفق

ثیر عمیق گرفتند. تا أکردند، همگی و بدون استثنا از او تشد. جمعی که با استاد خانلری کار  
اصلی حساسیت زبانی نجفی از همان    أام، منشجو کردهوجایی که بنده اطلاع دارم و جست

 است.   سخندورۀ همکاری با 
از دانشگاه شیراز به دانشگاه اصفهان رفتم و شنیدم که استاد ابوالحسن    ٧۴١٣سال  بنده  

او   آغاز کرده است.  را  دانشگاه  آن  در  تدریس  از همان سال  تدریس    چهارنجفی  را  مبحث 
زبان١کرد:می مبانی  تطبیقی٢  ، شناسی)  ادبیات  ایران ٣  ،)  معاصر  ادبیات  از  ۴  ،)  ترجمه   (

عنوان مستمع آزاد  دانشجوی ادبیات نبودم، سر سه درس اول او به  ینکهباا  فرانسوی به فارسی.
از دوستان دانشجویم به نام رضا شیروانی(شاعر در آن زمان  حاضر شدم، با علاقۀ تمام. یکی  

 م
ً
  جُنگ اصفهان لف فرهنگ فارسی) که با هم دوست نزدیک و صمیمی بودیم و او با ؤو بعدا

همکاری داشت، مرا برد و به استاد نجفی معرفی کرد و مطالبی هم دربارۀ من به او گفت. بعد  
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آیید، همراه شوید و بین راه صحبت کنیم.  ، نجفی گفت اگر پیاده میهااز پایان یکی از کلاس 
و سه پل و مبادی   سیس دانشگاه اصفهان در آن سال بیرون از شهر بود و تا سی أ تساختمان تازه

روی و صحبت سبب شد که هربار پس از پایان درس  ورود به شهر فاصله داشت. همان پیاده
های پرسش  شد و آن راه طولانی با ، گاهی هم شیروانی همراه میاو همراه شوم  استاد نجفی با

های  شد. پس از مدتی نجفی به من اجازه داد در نشستطی میهای نجفی  ادبی ما و پاسخ
و بعضی دیدارها با همکاران جُنگ و میهمانان و دوستان دیگرش شرکت کنم.   جُنگ اصفهان

مند به  و من که چند سال اقتصاد خوانده و بعد دانشجوی رشتۀ تاریخ شده بودم، اما علاقه
ای ادبی قرار گرفتم های حرفهترتیب در جریان بحثاینبهادبیات و خواندن داستان و شعر،  

اصحاب جُنگ حضور داشتند: هوشنگ و احمد گلشیری، محمد حقوقی،    هاکه در آن بحث
فال، یونس  خواه، امیرحسین افراسیابی، ضیاء موحد، رضا فرخ احمد میرعلائی، جلیل دوست

ها  تراکمه، محمد کلباسی، مجید نفیسی، رضا شیروانی، و عدۀ دیگر که گاه در دیدارها و بحث
 گردانندگان جُنگ  بودند، و نیز میهمانانی که از جاهای دیگر ب

ً
ه اصفهان می آمدند و معمولا

کردند. برای مثال،  وگو دعوت میها را به میهمانی، آشنایی با افراد مختلف و دیدار و گفتآن
 این چهره 

ً
ها دیدم: منوچهر آتشی  برای اولین بار در آن نشستآورم که  ها را به خاطر میفعلا

  صفارزاده  ه گر تئاتر)، طاهر(استاد و پژوهش ممنون (شاعر)، پرویز اورنگ خضرائی(شاعر)، 
ای و عده  (ناشر و مترجم)  رسول شناس)، عبدالحسین آل(زبان  اشرف صادقی(شاعر)، علی

   دیگر. 
 جوابی ندارم عرض کنم، این پرسشی است که پاسخ ،  سبک ویرایش خودم  بارهٔ در

ً
حقیقتا

، امهایشان را ویرایش کردهبنده نوشته  نکهایم، یا ایآن را از کسانی باید خواست که همکار بوده
  مترجم برای اینکه این آخرین پرسش مجلۀ  حال،  ام. بااینها همکاری داشتهیا ناشرانی که با آن

،  صر هستم در طیف متنوع و گستردۀ ویرایش که مُ   کنمکید میأنماند، بر چند اصل ت  پاسخبی
حد همۀ  از  هم  و  کنم  مراعات  باید  خودم  هم  لازم،  ممکن  حداکثر  تا  دخالت  ممکن  اقل 

 ویراستاران: 
که فردیت نویسنده در های شخصی  در نوشته اقل دخالت  اعمال حداکثر دقت و حد.  ۱

 محور اصلی است. هاآن
، در  های غیر شخصیاعمال حداکثر دقت و نیز حد اکثر دخالت ضروری در نوشته.  ۲

راه آموزشی،  درسی،  مرجع،  نوشتهمنابع  و  نما،  بهداشت جسمی  و  به سلامت  مربوط  های 
 باید تها حتمگیری در آن روانی مردم، و نظایر آن، که صحت و دقت اطلاعات و نتیجه

ً
یید و أا

 تضمین شود. 
 ها تلفی از حساسیت در آنـمخ  هایهـکه گون هایی  حداکثر مراقبت و دخالت در نوشته.  ۳
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ای دربارۀ نوار مرزی میان دو کشور، اگر نهایت مراقبت و دقت وجود دارد. برای مثال، نوشته
یی که معتقدات ها در آن اعمال نشود، معلوم نیست چه نوع بحران سیاسی برپا کند؛ یا نوشته

ای و نظایر آن در  های ملی، قومی، طایفههای اعتقادی یا حساسیتو باورهای ایمانی، نگرش 
 تواند جنجال به راه بیندازد و غوغا برپا کند.ها مطرح است و حتی یک لغزش هم میآن

به.  ۴ غیابی،  ویرایش  هرگونه  از  نوشتهپرهیز  در  مناسبات ویژه  برقراری  شخصی.  های 
 .وگو و مبادلۀ نظر با صاحبان آثار و گفت چهره بهصمیمانه و چهره 

پرستاری .  ۵ مانند  ویراستار، درست  که  منتقل شود  آثار  به صاحبان   
ً
احساس حتما این 

اثر  صاحب  که  جایی  تا  اوست؛  نوشتۀ  مراقب  و  او  همگام  او،  همراه  مهربان،  و  مسئول 
عتماد کند و اثرش را در اختیار او قرار دهد که بیماری با اطمینان و به طور به ویراستار اهمان

 دهد.طیب خاطر، تن خود را در اختیار پزشک و پرستار قرار می
توافق همراه با رضایت، توافق میان سه ضلع مثلث پدیدآورنده، ناشر و ویراستار. دست  .  ۶

ترین نقطۀ عزیمت برای ویراستار  های ویرایش، مطمئنیافتن به چنین توافقی دربارۀ همۀ جنبه
 است.
ای.  ۷ اصل  آخرین  اثری   نکهو  صاحب  هر  و  اثری  هر  عمومی،  و  کلی  موارد  بر  افزون 

مناسبات  ویژگی بدهد،  تشخیص  درست  بتواند  ویراستار  اگر  دارد.  را  خود  مخصوص  های 
 حرفۀ ویراستاری از تنش دور نیست  —های معمول  تسهیل و از تنش

ً
دور   —  چون اساسا

 ۝خواهد بود. 

 


